
 

 راه بُدهیستوه

  1ابوالفضل محمودی
  

  چکیده 
شـمار   هـای اصـلی بـودایی بـه       ، از آزموه  )دوکهه(قانون رنج جهانی و یا به تعبیر بودا حقیقت شریف رنج            

، بودائیـان پـس از او   نمـود رهایی از آن مطـرح   به جز راه هشتگانه، که بودا خود برای توقف رنج و یا     . رود  می
کردند که از جمله آنها راه بُدهیستوه است، که در آیین مهایانه بر آن تأکید شـده  های دیگری را مطرح  نیز راه 
 از همـان آغـاز پیـدایش آئـین بـودا بـا الهـام از زنـدگی تـاریخی و                      ،»بودای آینـده  «اندیشه بُدهیستوه یا    . است

زه در ایـن    گسترش این آمـو   .  اما بسط و گسترش اصلی آن مرهون آیین مهایانه است          ،ای او مطرح شد     اسطوره
آیین با مبنای اصلی مهایانه که جمعی بودن نجات و نیـاز بـه منجیـان از سـویی، و تأکیـد بـر عنصـر شـفقت و             

دلیـل شـفقت و       بُدهیستوگان کسانی هستند که بـه     . محبت نسبت به دیگران، از سوی دیگر است، پیوند دارد         
رهایی فردی   از  هدف خود ساخته و     موجودات را  ۀ دستگیری و نجات هم    ،محبتی که نسبت به دیگران دارند     
پـذیرش  » سـوگند «و  » بیـداری دل  «راه بُدهیستوه بـا     . زنند  باز می   سر ،شود  که در شرایطی برای آنها میسر می      

یلتی فض ـ بُدهیستوه کمال و  از آنهاکدامهر  ای که در      شود و پس از گذر از مقامات دهگانه         این وظیفه آغاز می   
  .انجامد جام به بوداگی میسازد، سران را در خود محقق می

  
  ها کلید واژه

  .بُدهیستوه، دوکهه، پرجنا، ارهت، پارمیتا، اوپایه
  

  مقدمه  
ایـن  . های بنیادین بودا معرفی کرد توان به عنوان اندیشه در تفکر بودایی سه اندیشه را می    

_____________________________________________ 
  واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران-گروه ادیان و عرفان تطبیقیاستادیار.1
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 و  )anatta(خودی یـا انتـّا         ، اصل بی   )anicca(ثباتی یا انیچه    اصل بی : سه اندیشه عبارتند از   
چیـز را در حـال صـیروت و           براساس اصل اول، بـودا همـه      ). dukkha(قانون رنج یا دوکّهه     

 رایجِ آئین ۀبراساس اصل دوم، او برخلاف عقید. کند داند و هرگونه ثبات را نفی می     شدن می 
بر همنی، وجود آتمن یا خود مستقل را که در جریان سمساره از شخصی بـه شـخص دیگـر                    

ــال ــل انتق ــی قاب ــردی را متشــکل از      باشــد، انکــار م ــت کــاذب ف ــد و هوی ــا  ه کهندســکن ه
(skhandas)  اما قـانون رنـج،   . شوند  داند که با مرگ متلاشی می       ای می   های پنجگانه    یا توده

مشـغولی اصـلی او       مرکـزی تفکـر بـودا و دل        ۀیا حقیقت شـریف رنـج را شـاید بتـوان هسـت            
  .اند تباط با آن و برای تحلیل آن شکل گرفتههای او در ار  که گویا سایر اندیشه،دانست

آهــویِ اینْســپتَنَه ( بــاغ آهــوان ۀبــار آن را در خطابــ  کــه بــودا اولــین،براســاس ایــن اصــل
inspatana(  وجود اسـت، رنـج اسـت و       ۀ هستی و هرآنچه دستخوش دایر     ۀ هم ، مطرح کرد 

یوستن و گسستن و     نمودهای وابسته به زندگانی همچون تولد و پیری و مرگ، پ           ۀاین امر هم  
 هـم  ،نـد را های دنیوی نیـز از آن جهـت کـه گـذرا و ناپایـد       حتی شادی.گیرد غیره را دربرمی 
  :آغوش رنجند

  .زاده شدن رنج است، پیری رنج است: ای راهبان این است حقیقت شریف رنج«
  . بیماری رنج است، مرگ رنج است

  داریم رنج است؛  میداریم و گسستن از آنچه دوست  پیوستن به آنچه دوست نمی
، 1وابســتگی] موضــوعات[بــه آرزو نرســیدن رنــج اســت؛ و در یــک کــلام پــنج گــروه 

  .2»رنجند

_____________________________________________ 
.1 graspingد از ، این پنج گروه عبارتن :rupa) جسم یا صورت( ،vedanā) احساسات( ،sannā) ادراک( ،

sankhāra) تجربیات پیشینۀنتیج  (vijnāna) آگاهی یا شعور ذاتی(  
2. I.B.Horner (trans.) Mahāvagga I in The Book of the Discipline, quoted by 
Gwilym Beckerlegge, P. 342. 
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داند که خود معلول دلبستگی       بودا در تحلیل این رنج، منشأ آن را عطش بوجودآمدن می          
 که از طریق عمل به اصول هشتگانه کـه          ،داند  است و راه درمان آن را قطع این دلبستگی می         

 ۀ رنج، پس از بودا نیـز دغدغ ـ       ۀمسئل. ه رهایی و وصول به نیروانه است، حاصل می شود         مقدم
 رهـایی از آن موضـوع اصـلی تـأملات عرفـانی و فلسـفی       ۀاصلی بودائیـان بـاقی مانـد و شـیو        

بـه تـدریج و در طـول زمـان، بودائیـان براسـاس              . اندیشمندان و مکاتب مختلف بـودایی شـد       
ط فکری و فرهنگی خود روشهایی را برای دسـتیابی بـه رهـایی و    ها و شرای ها و توانایی   زمینه

 بـا تعـالیم     گـاه  که   ندهایی بوجود آمد    ها و اندیشه    هقسان فر   بدین. گریز از رنج مطرح ساختند    
  .نداولیه بودا نیز چندان سازگار نبود

 اقلیـت بـودایی     ۀعلاوه بر راه عمل به اصول هشتگانه که همچنان مورد توجه پیروان فرق            
راه : ویـژه در مکتـب مهایانـه مطـرح شـد از قبیـل      ه های دیگـری نیـز ب ـ       یانه است، راه     هینه یا

 بهکتــی هنــدویی اســت، راه نیــایش و راه ۀ کــه معــادل شــیو،معرفــت ، راه ایمــان و توکــل
  .بُدهیستوه

موضوع این نوشتار شناخت ویژگیهای راه اخیر و نیز مسائل مربوط بـه بُدهیسـتوه مثـل                 
هـا،    ها و وظایف بُدهیستوه، انـواع بوداهـا و بُدهیسـتوه             نقش ، بُدهیستوه ۀیشی اند یخارت ۀزمین

  . است… ها و تفاوت آنها با ارَهَْتْ
  

  : آنۀمفهوم بُدهیستوه و پیشین
تشــکیل شــده کــه اولــی بــه معنــای  » ســتوه«و » بــودهی«واژه بُدهیســتوه از دو جــزء  

  معـادل صـورت معنـای آن      در ایـن    . اسـت » جـوهر «و  » ذات«و دومی به معنـای      » معرفت«
بـه  » سـتوه «امـا مطـابق فرهنـگ بـومی،      .  خواهد بـود   »کسی که ذاتش معرفت کامل است     «

 دانسـته   )abhiprāya( بودایی آن را معادل ابهـی پرایـه          یگرفتن است و مفسر     معنای تصمیم 
کسی که تـوجهش معطـوف      « بُدهیستوه به معنای     ،رو  از این . که به معنای توجه و نیت است      



 
 
 
 
 

174 

 

         یـا  » بـودای آینـده   « معمـولاً  بُدهیسـتوه را        ،لحـاظ    بـدین  .1شـود   مـی » فت کامل است  به معر 
مهایانـه ایـن واژه بـه معنـای           در آئین . دانند  ، می »کسی که در راه نیل به معرفت کامل است        «

شـدگی یـا    کـه در مسـیر طـولانی روشـن    اسـت  ) معمولاً و نـه لزومـاً انسـان   (ای  موجود زنده 
 از ورود به آن ز سر اختیار ا،ته است و با آنکه امکان ورود به نیروانه را دارد ی قرار گرف  گبودا

 با این امید که بتوانـد نیازمنـدان و طالبـان را در طـول زنجیـرۀ بسـیار طـولانی        ،زند سرباز می 
  .های مکرر، هدایت و راهنمایی کند و به رهایی برساند زندگی

پیشین بـودا شـاکیمونی اسـت، امـا بعـدها           های     اصلی این واژه مربوط به زندگی      کاربرد
های نامتناهی گذشته و بُدهیسـتوه بـودن بـودای            های دیگر در سال     اعتقاد به وجود بُدهیستوه   

اصل اعتقاد به کثرت بوداها به طور قطـع و          . نیز بوجود آمد  ) Maitreya( یعنی میتریه  ،آینده
یانـه بـا وجـود     نـابع هینـه  به گواهی دو سنت پالی و سنسکریت، امری کهن و دیر پاسـت و م        

  .2کنند وچهار بودا قبل از شاکیمونی را ذکر می بوداها، سیتعداد التزام به محدود بودن 
درمیـان مـردم رواج داشـت و در همـان زمـان             نیز   اندیشۀ بُدهیستوه در آئین بودای اولیه     

یف های پیشین زنـدگی بـودا و شـغل و وظـا              که دوره  )jātaka(شمار زیادی از متون جاتکه    
تـر     در ادبیات قدیمی   ،با وجود این  . دهند، بوجود آمده بود     بودای آینده را مورد بحث قرار می      

واسطه او از مؤمنان دعوت کرده باشند         ای وجود ندارد که شاکیمونی و یا شاگردان بی          اشاره
ود  فکر اولیه وج   3اند   برخی گفته  . تبعیت کنند تا بودا شوند      آنها که از بوداهای پیشین یا خود     

 زمینه را برای اعتقاد به بودای آینده یعنی بُدهیستوه مَیتریه فراهم سـاخت   ،ای از بوداها    زنجیره
مثلاً ممکـن اسـت     .  امکان وجود بوداهایی دیگر در سراسر جهان بیکران مطرح شد          هاو بعد 

 بـه اعتقـاد بـه یـک بـودای      ،غربی هندوستان آگاهی مبهم نسبت به خدای اهورامزدا        در شمال 

_____________________________________________ 
1. L. Poussin, p. 739; Radhakrishnan, Vol. I, p. 600. 
2. L. Poussin, loc. cit. 
3. Amitabha 
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» پایـان  زنـدگی بـی  « یـا امَتـایوس یـا    ،»پایـان  نـور بـی   « یـا    1هباختری مشهور به امَیتابْه   بزرگ  
 یـا  2 اکَْشـُبهیَه ، یعنـی  این بودای باختری با بـودای خـاور    ،در باورهای هندی  . انجامیده باشد 

کشی همان شاکیامونی در وضعیت گواه گـرفتن زمـین            که به لحاظ شمایل   » ناپذیر  تشویش«
 به ضمیمۀ سه بـودای دیگـر، بوداهـای پنجگانـه را کـه گـاه                 ،این دو .  شد است، برابر گرفته  

شوند، شکل دادند که گویا در مرحله توسعه اولیۀ خود   یا بودای تأمّل نامیده می3دهیانی بودا
  .اند های گوناگون شاکیَمونی بوده تجسم مشخص جنبه

یشین بـودا شـاکیمونی     پ ها زندگی    الگوی اصلی بوداها و بُدهیستوه     ،در آئین بودای اولیه   
 ادوار نیـز حکمفرمـا بـود، بـه          ۀای زنـدگی او بـر سـایر بوداهـا در بقی ـ             بود و ساختار اسطوره   

 تصـور بودائیـان از داسـتان        ۀ طبیعی و نتیج ـ   ۀها را ادام    توان اعتقاد به بُدهیستوه     ای که می    گونه
ظایفی کـه بـرای    که به تدریج وچنان ،های پیشین او دانست زندگی بودای تاریخی و زندگی    

دار آن باشند پنداشـته       توانند عهده    به صورت اموری که دیگران نیز می       ،شد  او درنظرگرفته می  
کنند و با عمل به برخی وظـایف دینـی             آغاز می  ی آنها کار خود را با نذر یا سوگند        ۀهم. شد

این زمـان    تا   ،همه شدگی و بصیرت نایل شوند؛ با این         تا به روشن   رسانند ل می ماکبه  خود را   
ترین باور، هشت یـا بیسـت و          شد که در شایع     راه بُدهیستوه راهِ اندکی از موجودات تلقی می       

  .4شد پنج مورد بودند و ظهور آنها در جهان بسیار نادر انگاشته می
ای بـودا      زنـدگی اسـطوره    ، متنی مربوط به قرن پنجم مـیلادی       ،»ای بر جاتکه    مقدمه«در  

  :تشاکیمونی چنین گزارش شده اس
گذشت ) kalpaکلپه  (و صدهزار عصر    ) asankhyaاسنکهیه  ( بی شمار    ۀچهار دور «

_____________________________________________ 
1. Akshobhya 
 

2.Dhyani buddha 
  .353، فرانک، ص رینولز: نک.3

4. Nakamura Hajim, P. 266; Edward J. Thomas, P. 200 
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 از طریـق نیـل بـه     ،را با خود داشـت    )  sumedha (تا آنکه شاکیمونی که پیشتر نام سومدهه      
او براساس سوگندی که یاد کرده بود، برای بودا شدن از    .  نیروانه را کشف کرد    ،ارَهَْتیمقام  

و ] چون بودا شدن او را پیشگویی کرده بودنـد  [… یک بُدهیستوه شدنیروانه چشم پوشید و   
رو با جدیت تمام به کسب فضـایل           بوداست، از این   ۀدانست که یک بذر یا جوان       اکنون او می  

 او در ضـمن تولـدهای بیشـمار در قالـب            ۀدور. انجامد کوشـید    ای که به بوداگی می      دهگانه
پایان شاکیمونی در بهشـت بـرین بـه صـورت پادشـاه           حیوان و انسان و الهه ادامه یافت و در          

او در ایـن مرحلـه کـه     . متولد شد ] بهشت خدایان و بودایان آینده     [)Tusita(خدایان توشیته 
 تشویق و تحسین خدایان را کـه        ،شدگی است   یکصدهزار سال قبل از نیل به بودهی یا روشن        
و سـرانجام بـا تـرک تخـت          خـت انگی   بـر  ،کننـد   موفقیت قطعی بودای آینده را پیشـگویی مـی        

 زندگی خـود را     ۀزاده شد و آخرین مرحل    )  Mayadevi( از رحم مایادوی   ،پادشاهی توشیته 
شدگی و اشـراق نایـل گشـت و در بـُدهْْ              به صورت انسان زندگی کرد و زیردرخت به روشن        

  .1» به نیروانه داخل گردید)Bodh Gaya(گیا 
 از همان آغاز و تحت تأثیر باورهایی که در          توان گفت که اندیشۀ بُدهیستوه       می ،بنابراین

مورد زندگی تاریخی و پیشین بودا شاکیمونی وجود داشت بوجود آمـد، امـا تأکیـد بـر ایـن                    
 و نیــز وظــایف و مراحلــی کــه بــرای پیمــودن راه بُدهیســتوه ،اندیشــه و گســترۀ مصــادیق آن

بر آنچه شـواهد نشـان      بنا.  در بین گروههای مختلف بودایی یکسان نبود       ،شد  درنظرگرفته می 
مکتـب  (هـایی بهکتـی گونـه         از حدود قرن دوم پیش از مـیلاد بـا پیـدایش گـرایش              ،دهد  می

بـا  . 2ها نیز آغاز شـده اسـت        در آیین بودا، پرستش بُدهیستوه    ) پرستش، خلوص و سرسپردگی   
 ایـن اندیشـه چنـدان شـرح و          ، تا پیدایش آیین مهایانه بودایی در آغاز تاریخ مسیحی         ،همه این

_____________________________________________ 
1. Quoted by L. Poussin, Ibid., P. 739 
2. Edward J.Thomas, PP. 199-200 
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 ایـن  ،بسط نیافت، اما تفسیر خاص مکتب مهایانه از بوداگی و راه تطهیـر و تقـدیس معنـوی                 
 اهمیتـی   ۀبا هم ـ . 1 رستگاری جهانی تبدیل کرد    ۀاش به ابزار و وسیل      وم را از کاربرد اولیه    فهم

که این آموزه در آیین مهایانه دارد، شاید نتوان این مکتـب و یـا هـیچ مکتـب دیگـری را بـه            
ای که سایر مکاتب این آموزه را از آن گرفته             به گونه  ،دنمواه این آموزه مطرح     عنوان خاستگ 

هـای بـی شـمار مجاهـده کـرد تـا بـه                تصور بودا به عنوان انسانی که در طول زنـدگی         . باشند
توانـد    های مختلف بودایی، فراتـر و مـؤثرتر از هـر مکتبـی مـی                مقصود رسید، درمیان گرایش   

هـای مختلـف بـودایی همچـون سروسـتی           گروههـا و گـرایش     حضـور    ، علاوه بـر ایـن     .باشد
 راه را برای    ،های واحد   ها در کنارهم در دیرها و صومعه        ها و مهایانی    یکههها، مهاسنگ   وادین

 دلیلـی بـرای اعتقـاد بـه         روست کـه  از این   . هرگونه اخذ و اقتباس و تأثیر متقابل گشوده بود        
  .ماند خاستگاهی واحد باقی نمی

 که موجب شده است که گاه مکتـب مهایانـه بـه عنـوان خاسـتگاه ایـن                   از جمله دلایلی  
اندیشه مطرح شود این است که زمانی گرایش پالیِ آیین بودایی اولیـه بـه عنـوان معیـار و در                     

ای که هرآنچه در آن وجود نداشت به آیـین مهایانـه               به گونه  ،شد  قبال مهایانه درنظرگرفته می   
  .2شد نسبت داده می

  
  ارهت و بُدهیستوه: وداییهای ب آرمان

هـای ایـن       با گرایش کلی و دیگر آمـوزه       ،تأکید خاص مکتب مهایانه برآموزه بُدهیستوه     
 ۀواسـط    امکـان رهـایی و نجـات بـه         ،به باور پیروان این مکتـب     . مکتب ارتباطی نزدیک دارد   

 و ایـن همـان      3تلاش و نیروی فردی وجود ندارد و کمک یک منجـی امـری ضـروری اسـت                

_____________________________________________ 
1. Nakamura Hajim, P. 266 
2. CF. Edward J. Thomas, P. 200 
3. Radhakrishnan, PP. 602-3 
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  .یانه است روان هینهی است که بُدهیستوه به عهده دارد، که خلاف مبنا و رویکرد پای وظیفه
 در  ، یادآوری این امر مفید است که براساس باوری بسـیار کهـن            ،در توضیح این مطلب   

شـد کـه عبـارت بودنـد از راه ارهـت، راه           سنت بودایی سه راه برای رهایی درنظرگرفتـه مـی         
 پوینـدگان راه اول بـر رهـایی فـردی تأکیـد      .انجامیـد  ی مـی بُدهیستوه و راهی کـه بـه بـوداگ        

هـایی عمـدتاً اجتمـاع مـدار بودنـد کـه بـر                 رهـروان راه دوم معتقـد بـه آرمـان           و ورزیدنـد   می
های بودایی بودند که با این اعتقاد که رهایی  اینان بُدهیستوه.فشرد رستگاری دیگران پای می 

خوردند که رهایی خود را به تأخیر         ند می  سوگ ،یک فرد مستلزم رهایی همه موجودات است      
 آنها نیز در جهان بمانند      ،شدگی در جهان ماند      و همچون شاکیمونی که پس از روشن       دنازاند

 اما راه سوم مربـوط بـه    .و محبت مشفقانه به دیگران را تا رسیدن آنها به رهایی مبذول دارند            
گوش فرانداده، امـا بـا      )  درست قانون، حقیقت، راه  (کسی است که هیچگاه به تعلیم دهرمه        

کـه براسـاس آن ماهیـت گـذرا و          (سعی و تلاش خود به طور طبیعی به فهمی از آموزه علیت             
ایـن افـراد کـه پرَْتیِکـَه بوداهـا          . نایـل آمـده اسـت     ) گردد  ناپایدار و نامستقل اشیاء آشکار می     

)Pratyeka buddhas( یابنـد و   یـق مـی   تنها به رهایی و بصیرت فردی توف،شوند نامیده می
 در  ، ایـن گـروه    . دهرمـه بـه دیگـران باشـند        ۀکننـد   توانند همچون بودایـان کامـل، منتقـل         نمی

ها و بودایان کامل قرار دارند که به کمـال            ن بودایی در حد واسط ارهت     امراتب قدیسی   سلسله
  .1اند معرفت رسیده

 پرتیکـه بوداهـا یـا       یا نیوشـندگان،   śravākas) (ها  مهایانه نیز سه گروه شرواکه      در آئین 
اند؛ پارسـایی و زهـد ابـزار دسـته            ها به رسمیت شناخته شده      رو، و بُدهیستوه    بودایان تنهاوتک 

ای اسـت کـه دسـته سـوم بـه کـار                دسته دوم، و عشق و اخـلاص وسـیله         ۀاول، معرفت وسیل  

_____________________________________________ 
1. Nakamura Hajim, PP. 266-7; Ingrid Fischer-Schreiber, PP. 277-8 
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  .1گیرند می
اه به طور کلی رسیدن به جایگاه معنوی ارهتی مطلـوب مکتـب هینـه یـا نـه و سـلوک ر                

  .را درنظر دارد بُدهیستوه آرمانی است که مهایانه آن
حدود یـک قـرن پـس از بـودا توسـط            در  براساس اسناد و مدارک موجود، اندیشۀ ارهت        

 بـه معنـای   و بوجـود آمـد   Mahāsanghikas)  (ها یکههها بویژه مهاسنگ گروهی از بودایی
این مفهـوم کـه لفظـاً بـه         . رار داشت  بوداگی ق  ۀتر از مرتب     معنوی پایین  از نظر ای بود که      مرتبه

یانه اهمیتی خاص یافت و به کسی اطـلاق           هینه   در آئین  ،معنای شخص شایسته و محترم است     
 معنوی و قد است قرار دارد، کسـی کـه در راه فراجهـانی گـام                 ۀشود که در بالاترین مرتب      می

یجانـات و تمناهـا در   هـا پیراسـته شـده و همـه ه      آلودگیۀدارد و اطمینان دارد که از هم    برمی
 ورود بـه    ،پیامد رسیدن به ایـن مرحلـه      . وجود او خاموش گردیده و دیگر باز نخواهد گشت        

  .2نیروانه است
ــودایی، یعنــــــی ابهــــــی  ــه در یکــــــی از متــــــون بــــ ــه دهرمــــ ــا  کُشــــ ویاکهیــــ

(abhidharmakośavyākhyā)ارهــت و بُدهیســتوه، ویژگیهــای بُدهیســتوه ۀ در مقایســ 
محبـت بـه دیگـران را در    ... آنها با کنار نهادن خودخـواهی     «: تداده شده اس  چنین توضیح   

اما انسان عادی، یعنی پرتیکه      …که این امر مولود و نتیجۀ شفقت است       ،دهند  خود پرورش می  
 در سمساره شادی و سعادت وجود       .و شراوکَهَ، تنها در آرزوی رهایی، یعنی پایان رنج است         

امـا انسـان متعـالی و والا، یعنـی          .  رنـج اسـت    ندارد، زیرا سـعادت دنیـوی زودگـذر جایگـاه         
های شخصی، خواستار خوشـی و سـعادت و پایـان قطعـی رنـج بـرای        بُدهیستوه به بهای رنج 

و بـرای خـودش پایـان قطعـی رنـج یعنـی              …  که سعادت و شادی بـرین اسـت        ،دیگران است 

_____________________________________________ 
1. Cf. Radhakrishnan, P. 603 
2. Cf. Ingrid Fischer–Schreiber, P. 17; Nakamura Hajim, P. 266. 
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  . »1 تحقق بخشیدن به خدمت دیگرانۀ به عنوان وسیل،بوداگی
 :با بـودا نیـز در یکـی دیگـر از متـون مهایانـه چنـین بیـان شـده اسـت               تفاوت بُدهیستوه   

 آب بـا  ی و یا گودال، زمینۀ ماسه با هم  ای  ه همچون رابطه دان   ، بودا وتفاوت میان بُدهیستوه    «
  .2» و یا حتی بیشتر است،اقیانوس

از . نقد آرمان ارهت و حمایت از اندیشۀ بُدهیسـتوه، یکـی از ویژگیهـای مهایانـه اسـت        
 طریق ارهت طریقی است که شاخصۀ آن توجه بـه تمرکـز نفسـی بـرای رهـایی                   ،مهایانهنظر  

تر از حد کمال به حقیقت اشیاء است، و روشن شدگی ارهت              شخص و کسب بصیرتی پائین    
 پیروان مهایانه آرمـان ارهـت را بـه لحـاظ            ، افزون بر این   .شدگی بوداهاست   تر از روشن    پائین

نام و نشـان ابـدیت و رسـتگاری     داده و سیر انفرادی در طریق بی  یز مورد انتقاد قرار     ناخلاقی  
 )Māra (هر شیطان مـا   ۀانفرادی را که از ویژگیهای راه ارهت است، خودخواهانه و وسوس          

 غایـت اعمـال دینـی       ،کـه اگـر خـوب بنگـریم       شود    چنین بیان می  متون مهایانه   در  . 3دانستند
 نیسـت؛ یعنـی   ،آیـد  ط بودا به دسـت مـی    که توس  ،چیزی کمتر از دست یافتن به بینش جهانی       

کننـد کـه       آنهـا تأکیـد مـی      ،عـلاوه بـر ایـن     . اینکه هدف اعمال دینی باید خود بوداگی باشد       
شـدگی بـه نحـوی      زیـرا روشـن  ،معناست که از رهایی یـک فـرد سـخن بگـوئیم       درنهایت بی 

کـه حکـم    ناپذیر مستلزم شفقت و خیرخواهی کاملاً نوع دوستانه برای دیگران است              اجتناب
  کسانی که همچـون بـودا      ۀ هم ،از منظر مهایانه  . کند دل نگران سعادت معنوی آنها باشیم        می

 دینی خود را با سوگند و نذر آغاز کنند تـا بـودا شـوند و بـه             ۀ وظیف در پی آنند که   شاکیمونی  
راه بُدهیسـتوه   .  بُدهیستوه هسـتند   بکوشند،شدگی دیگران     ناپذیر برای روشن    نحوی خستگی 

 ،عـلاوه بـر ایـن     . اند تا بودا شوند، گشوده اسـت        همه کسانی که صادقانه تصمیم گرفته     برای  

_____________________________________________ 
1. Quoted by Poussin, P. 740 
2. Quoted by Edward Conze, P. 131 
3. Cf. Radhakrishnan, PP. 600–602 



  
  

  
181 

  

شود، تنها راه واقعی اسـت   دارند که راهی که به بوداگی ختم می برخی متون مهایانه اعلام می   
 تنهـا  ،پردازنـد  های نجاتی که این متون به تصدیق آن می تمام راه. که بودا به تبلیغ آن پرداخت  

ا و روشهایی هستند که بودا در برابر کسانی که فهم آنها به حد کافی بـرای تعـالیم                ه  سیاست
  .مهایانه رشد نکرده است، به کار برد

 هر موجودی .شدگی و معرفت کامل، تنها منحصر به بوداها نیست      البته بودهی یا روشن   
توانـد    می ،ه عنوان ارهت  شود، چه به عنوان پرَِتِیِکهَ بوداها و یا ب          که به آزادی و نجات نایل می      

تصـور خـود، مفهـوم وجـود        در  » 1ِ حقیقـت    شـهود « مشروط بـر اینکـه       ،به هدف خود برسد   
منـدی    اما بودهی بوداها نه تنها بهـره      . ولاوجود، میل به وجود ولاوجود، و غیره را نابود کند         

م همچنـین عل ـ  بلکـه   گیـرد،     برمـی  ناپذیر اسـت، در     از حقیقت را که برای رستگاری اجتناب      
 ایـن  ،بوداهـای کامـل  . شـود   و در نتیجه قدرت مطلق را نیز شامل می،مطلق، معرفت جهانی  

که به آنها بصیرت به اصـول اشـیاء و          (فرد و یگانه را مدیون تأملات طولانی        ه  امتیاز منحصرب 
  .انتهای شفقت و محبتِ خود هستند ایل بیفضو ) بخشد میرا  آنها  برقدرت تسلط

  
  :ها یستوهاقسام بوداها و بُده

بنـدی   طبقه .شوند ها به اقسامی تقسیم می  هرکدام از بوداها و بُدهیستوه ، از منظر مهایانه  
براساس این نظریـه بـودا      . گیرد  انواع بوداها در این مکتب براساس نظریه سه کالبد انجام می          

  :دارای سه مرتبه از وجود است
ه بـودای مطلـق دارد کـه در          اشاره ب  ، یا پیکر قانون   )Dharmakāya( دهرمه کایه    -1

.  بوداها حضـور دارد و بـا همـه متحداسـت         ۀ بوداهاست و در هم    ۀ هم ۀهروواقع سرشت و ج   
کایـه همـان مطلـق      دمی اسـت، در واقـع دهرمـه       آ  این بودا غیرقابل توصیف و فراتر از ادراک       

_____________________________________________ 
1. Sight of the Truth 
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  .است
 که خود تجلی پیکر ، یا پیکر بهجت و سرور) sambhogakāya( سمَ بهگهَ کایه  -2

  .دهیانه بوداهاست دهندۀ بودایان آسمانی یا  که شکل،پیشین و یا تجلی مطلق است
 که همان بودایان زمینـی     ،  یا پیکر دگونی و تحول      )Nirmanakāya ( نیرمانهَ کایه  -3

و تاریخی چون شاکیمونی هستند، در نظرگاه مهایانه اینها نیز تجلیات تأملات بودایـان برتـر                
  .1هستند

 و افـراد    دریافـت تـوان     را نمـی  ) بوداهای تأمل و مراقبه   ( یا دهیانه بوداها     بودایان آسمانی 
تواننـد آنهـا را چونـان         های کامل می    ، تنها بُدهیستوه  اندمعمولی از درک و احساس آنها عاجز      

و  انـد   التی از الوهیت قائـل    حسمان  آبودائیان برای بوداهای    . موجوداتی درخشان ادراک کنند   
کنند، به این امیـد کـه در بهشـت تحـت حاکمیـت آنهـا دوبـاره                    ش می آنها را تقدیس و پرست    

  .متولد شوند
 )Vairocana( ، وَیْروچنَه    )Amitabha( امَیتابهه   :معروفترین دهیانه بوداها عبارتند از    

ــبْهیَه  ــمْبْهوََه  )Aksobhya(اکَْشُـ ــه سـَ ــیّدهی   ،) Ratnasambhava( ، رَتنْـَ ــه سـ اَمُگْهـَ
Amoghasiddhi) (2دهند اً پنج بودای آسمانی را تشکیل می،که مجموع.  

هـای گونـاگون       خـود تجسـم جنبـه      حول ت ۀآید که این پنج بودا در مرحله اولی         به نظر می  
این گروه نه تنها با مرکز و چهار جهت اصلی جهان یعنی عالم کبیر کـه                . اند  شاکیمونی بوده 

 بـا عـالم صـغیر شخصـیت      بلکـه رد، ارتباط دا،شد به عنوان اتحاد پنج عنصر بزرگ تصور می      
 نیـز ارتبـاط پیـدا    ،شود  فهمیده می(skhandas)ها  انسان که برحسب پنج بخش یا اسکهنده     

_____________________________________________ 
1. Cf. D. T. Suzuki, PP. 245–6; Peter Harvey, PP. 125-7. 
2. Cf. M. Monier Williams, PP. 195–210; Peter Harvey (1990), PP. 129–33; 
David L. Snellgrove, PP. 133–4 
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  .1کند می
کننـد؛ یکـی اینکـه آنـان          های مختلفی به رستگاری انسانها کمک مـی         این بودایان از راه   
آموزنـد؛    نهـا مـی    و همانندی بنیادین سمساره و نیروانـه را بـه آ           هستندها    آموزگاران بُدهیستوه 

 که انسانهای فراوانی طالب تولـد مجـدد در          اند  های گوناگون   دیگر آنکه آنان خدایان بهشت    
سـرانجام اینکـه آنـان علـت        . هـا، بهشـت اَمیتابهـه اسـت         مشهورترین این بهشت  . آنها هستند 

ن  کـه بـه دلیـل محبتشـا        ، و اینان پرتوی از نگرش و تأملات آنهایند        اند  روحانی بودایان زمینی  
  .2روشنی بخش راه زمینیان هستند

اما بودایان زمینی، همۀ آنها بودایانی هستند که همچون شاکیمونی تـاریخی بـه صـورت                
های معمـولی دسـتخوش، رنـج، پیـری و            اینان مانند انسان  . شوند  جسمانی در جهان ظاهر می    

طبیعـی   ولی در بدن خود دارای سی و دو نشـان و چنـد قـدرت فرا                ،شوند  بیماری و مرگ می   
 یکـی چشـم آسـمانی و دیگـر     ،هـا  از این نشـان . سازد هستند که آنان را از سایرین متمایز می       

وظیفه اصـلی بوداهـای زمینـی آمـوزش دهرمـه و هـدایت انسـانها در                 . 3شنوایی آسمانی است  
هـای زمینـی یـا فرودسـت و           هـا نیـز بـه دو دسـته بُدهیسـتوه            بُدهیسـتوه  .جهت رهـایی اسـت    

  .شوند ها تقسیم می»مهاستوه« یا های بزرگ بُدهیستوه
کننـد و تفاوتشـان بـا      های زمینی مثلی سایر انسانها و درمیان آنهـا زنـدگی مـی              بُدهیستوه

دیگران این است که از روی همدردی و شفقت نسبت به دیگران، رهایی آنها را بـر صـلاح                   
 ،دهند   تن می   خودگذشتگی به تولدهای پیاپی     از دارند و صبورانه و در کمال       خویش مقدم می  

  .کش باشند و به رهایی آنها یاری رسانند وسیله در کنار موجودات رنج تا بدین

_____________________________________________ 
  David L. Snellgrove, loc. cit و 256-7رینولز، فرانک، ص : کن. 1

2. Cf. D. T. Suzuki, P. 257; Peter Harvey, P. 12. 
  .114-21ولفانگ، شومان، ص : نک. 3
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ها کسانی هستند کـه مراحلـی از کمـال را طـی             » مهاستوه«های آسمانی یا      اما بُدهیستوه 
 رهـایی دیگـران، از      ۀ الحاق به نیروانه، با دغدغ ـ     ۀ و در آستان   اند  کرده و به مقام ارهتی رسیده     

 آنها نیـز همچـون بودایـان آسـمانی بـا حـواس ظـاهری قابـل                  .اند   آن خودداری کرده   رفتن به 
پردازنـد،    آنان با آنکه در جهان سمساری به انجام وظیفه خـود مـی            . احساس و ادراک نیستند   

در هنر بودایی برای نشـان      . ندشو  اما از قیود سمساره آزادند و دستخوش تولدهای مکرر نمی         
 درحالیکـه   ،آراینـد   اره، آنان را با گوهرهای شاهوار می      سمسن دربند   دادن برتری آنها بر جها    
اَولکیتشـوَرهَ  : ای عبارتنـداز    هـای اسـطوره     مهمترین ایـن شخصـیت    . تاج پنج نوک برسردارند   
(Avalokiteśvara)،منجوشــری ) (Manjuśrt ــه ــه (Maitreya)، میتریَ ، کِشــیتی گربْهَ

kstigarbha)  ( وَجَره پانیVajrapāni) (.  
خدای همـدردی اسـت کـه مـورد توجـه و            ): خدای به عنایت فرد نگرنده    (ولکیتشوره  اَ

شـود و در      اعتقاد ویژه قرار دارد و همان خدایی است که به عنـوان حـامی تبـت شـمرده مـی                   
ین در چین، کـانون در ژاپـن و کـوان           ی -این بُدهیستوه مثل کوان   . کند  دالایی لاما حلول می   

 شـکل و تصـویر از پیکـر او    130بیش از . شود خود متحد می با همسر مؤنث   ،سیوم در کره  
اغلب بر پوشاک سرش    . وجود دارد که از نظر صفات و حالات و تعداد سر و دست متفاوتند             

میتابهه بودای آسمانی وجود دارد، زیرا که در نظام سه پیکر او را دستیار            اتصویر کوچکی از    
 هنر و فضیلت همدردی است؛ معتقدنـد کـه او           صفت برجسته اوََلکیتشوره  . دانند  این بودا می  

 مثـل   ،او را در بیشتر لحظات سخت     . رود  ها پائین می    برای نجات موجودات تا ژرفای دوزخ     
ایـن بُدهیسـتوه از   . خواننـد  های پرخطر مـی   های سخت و یا گذر از دریا و بیابان          زمان طوفان 

بـودایی پیوسـته نـام او را بـا          ن  ایان است که مؤمن   ئترین و مشهورترین معبودهای بودا      محبوب
، یعنی ای » Om mani padme humاوم منَی پدَْمهِ هوم «: کنند  مشهوری تکرار میۀمنتر
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  .1گوهر در نیلوفر هوم
  

  :ها نقش و وظایف بُدهیستوه
هایی هستند که موجبات وصول انسانها به رهایی و نیروانه را فراهم              ها واسطه    بُدهیستوه

 که از احسـاس همـدردی      ، به انسانها و آرزوی رهایی و نیکبختی آنان        مهر بیکران . سازند  می
 بـودهی   ۀگیرد، صـفت ویـژه و برجسـت         و با ور به یکسانی ذاتی همه موجودات سرچشمه می         

آنان در طول سالیان متمـادی و نامتنـاهی اعمـال معنـوی و رفتارهـای نیـک،                  . ستوگان است 
انـد    های دینی و معنوی را ذخیره کـرده         ارزشها و     ای از شایستگی    ای عظیم و گنجینه     سرمایه
توانند آنها را آزادانه برای کمک به رهایی و رستگاری دیگران به آنها منتقـل نماینـد و              که می 

البتـه بـا ایـن      . ای و رفتاری آنان را بزدایند و آنان را شایسـته رهـایی نماینـد                آلودگیهای کرمه 
یابـد زیـرا از همـین کـار نیـز ثمـرات        ش نمیانتقال، ذخیرۀ خیر و خوبیِ بودهی ستوگان کاه       

.  ناپذیراسـت    ذخیرۀ نیکـی و شایسـتگی معنـوی آنهـا پایـان            ،بنابراین. دارند  نیک دریافت می  
  .یانه است ای یکی از ممیزات مهایانه از هینه عقیده به امکان انتقال این خیرات کرمه

 امـا  ،ان نیسـت هـای معنـوی، در ایـن سـنت یکس ـ           سازوکار انتقـال ایـن فضـایل و بهـره         
تواند    یک بُدهیستوه می   ،طورکلی اعتقاد بر این است که در مقطع خاصی از مراحل سلوک             به

در هرکدام از قلمروهای وجود به شکل و هیئت خاصی درآید و در آنجا آثار خیر و تأثیرات                  
توانـد در یکـی از دوزخهـا          مثلاً مـی  . نیکو بر زندگی موجودات ساکن در آن، برجای گذارد        

 بـودای آینـده بایـد در        ،در یک کـلام   . ولد شود تا لطف و رحمتی برای ساکنان آنجا باشد         مت
  . خدمت دیگران باشد و در جهت رشد و کمال آنها بکوشد

_____________________________________________ 
 ؛ 143، 129 شومان، ص ،ولفانگ: نک. 1

Nakamura Hajim, PP. 140-43 ; David L. Snellgrove, PP. 133-4  
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ــه   1هنزادوارد کــو ــانی را کــه در آن ب  بوداشــناس مشــهور، فرازهــایی از یــک مــتن مهای
 ذکـر کـرده     ،در طول اعصار  متون بودایی    ،ویژگیهای بودهی ستوه اشاره شده، در کتاب خود       

  :اند  برخی از این ویژگیها چنین.است
او در  .  اسـت   امـا از جهـان خـارج نشـده         ،او به فراسوی همه آنچه دنیوی اسـت رفتـه           «

 امـا از    ،گیـرد   هـای جهـان پـی مـی         شـلاق ] تجربـه [خـود را بـرای      ) مأموریـت (جهان، دورۀ   
  .پذیرد آلودگیهای جهانی اثر نمی

شود، او نیز با آنکـه در         روید اما آغشته به آب نمی       که در آب می   همچون یک نیلوفر آبی     
دنیـوی آلـوده    ] هـا   رفتارهـا و کـنش و واکـنش       [هـای      اما بـا دهرمـه     ،شود  همین دنیا زاده می   

  .گردد نمی
 مدام در کارهای خوب برای دیگران مشتعل است و عنان اختیار            ،ذهن او همچون آتش   

  .از دست داده
و به دلیل آنکه همه تمایزات را پشـت    ) به حقیقت (ذ پیشین خود    او به واسطه نیروی نفو    

کنـد    سر نهاده، دیگر برای هدایت موجودات زنده و بلوغ و شکوفایی آنها سعی و تلاش نمی               
  ].نیازمند چنین تلاشی نیست[= 

داند چگونه و بـه چـه         شناسد و می    او دقیقاً کسی را که باید تعلیم ببیند و تربیت شود می           
 آیا با آموزش، یا با ظهور جسمانی او و یا با اعمـالش و       .]اید این کار صورت گیرد    ب[وسیله  

  . و وضع او2یا حالت
او در  .  بدون آن که روی به سویی بگردانـد، ذهـن و روحـش همیشـه گشـوده اسـت                   -

_____________________________________________ 

1. Edward Conze 
2. Cf. L. Poussin, P. 741. 
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آثـار  ] التیـام [رود و بـرای       جهان موجودات، فارغ از قید و بندها، همچون آسمان به جلو می           
  .کند  موجودات کوشش میهای تازیانه
 هنگامی که یک بُدهیستوه به این مقام رسید، تا آنجا که به خاطر نجـات موجـودات،             -

چنین رفته، یکـی از ده صـفت بـودا،           [)Tathagata(همچون یک تتهاگته    . در جهان است  
  .»1است] کسی که در مسیر حقیقت به بالاترین بصیرت و شهود نایل شده باشد

  
  های اساسی   گام:راه بُدهیستوه 

یا دل بیدار و    ،   bodhi-citta) (راه بُدهیستوه با پدیدار شدن بودهی چیتهّ      : بیداری دل 
 کـش  ذهن هشیار ، یعنی اشتیاق برای بودا شدن برای رهایی خود و کمک به موجودات رنـج           

 خطیـر و مهمـی رخ دهـد، انسـان محتـاج فضـیلت و                ۀبرای آنکه چنـین حادث ـ    . شود  آغاز می 
 و عشـق بـه      ،هـای حـال و گذشـته        ست که با اعمـال اخلاقـی و معنـوی در زنـدگی            معرفتی ا 

قدرت بـودهی چیتـّه بـه       . آید  دست می ه  موجودات و تفکر در رنجهای آنان و نیاز به بوداها ب          
ــد و بــدی حــدی اســت کــه فضــایل فراوانــی را تحصــیل مــی   ای فراوانــی را  هــای کرمــه کن

  .2برد می ازمیان
ــه، طالــب راه بُدهیســتوه بایــد ســوگندهای  پــس از پدیــدار شــدن: ســوگند  بــودهی چیتّ
هـا    کند و یا با همه بوداها و بُدهیستوه         ها را در حضور کسانی که با آنها زندگی می           بُدهیستوه

به عنوان گواه، یاد کند و براسـاس آن متعهـد شـود کـه بـودا شـود و بـرای نجـات و رهـایی                           
شـناختی     بـرای بُدهیسـتوه از نتـایج ارزش        بستن نذر و یا یادکردن سوگند،     . دیگران کار کند  

 سرنوشـت  ۀ ایـن امـر اسـت کـه هـدایتگر و مهارکننـد           ،از ایـن پـس    . والایی برخوردار اسـت   

_____________________________________________ 
1. Edward Conze, P. 130-31. 
2. Peter Harvey, P. 122. 
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 کـه تـا رسـیدن بـه کمـال سـالیان سـال را             ،ای و آغازگر طریق تکامل معنوی او اسـت          کرمه
  .گیرد دربرمی

 آنهـا ایـن     ۀرمیان هم طورکلی د    اما به  ،محتوای این سوگند برحسب موارد متفاوت است      
 ،انـدازد   شـدگی خـود را بـه تعویـق مـی            تصمیم وجود دارد که رهرو در همان حال که روشن         

برای نجات دیگران کوشش کند و اینکه آزادانه نیکی را بـه دیگـران منتقـل سـازد و از ایـن                      
های   ها و شخصیت    اند که مخصوص چهره     سوتراهای بودایی سوگندهایی را ثبت کرده     . قبیل

ای از سـوگندها      شود کـه اَمیتابهـه براسـاس رشـته          مثلاً گفته می  .  پانتئون بودایی است   ۀبرجست
 ،زمین پاک را خلق کند تا در آنجا موجودات بتوانند بـرای شـنیدن دهرمـه               تصمیم گرفت که    

 )Dasabhumika(در سوترای دشَهَ بهومیکـه      .  متولد شوند  ،که بودا آنرا وعظ و تبلیغ کرد      
 بوداهـا،   ۀ هم ـ پرسـتش شمرد که درمیان آنها تصمیم به         بُدهیستوه را برمی  » آرزوی بزرگ «ده  

 و عمل به    ، موجودات تا بلوغ و شکوفایی معنوی      ۀت هم حفظ و نگهداری دهرمه بودا، هدای     
  در مضمون هفت پیمان از ده پیمان بزرگی که       . ، وجود دارد  ]ها  کمالات، فضیلت [پارَمیتاها  
  :1 به این صورت است،ها مطرح شده است برای بُدهیستوه» آرایی گل«سوترای 

 ۀه بهترین صورت بـه هم ـ     ترین ایمان و ب     شود که با خالصانه     براساس پیمان اول متعهد می    
  .بوداها احترام گذارد

و در حفـظ آنهـا   باشد شود که چشم به تعالیم بوداها داشته         براساس پیمان دوم متعهد می    
  .بکوشد و در پهنۀ گیتی حافظ و جویای حقیقت باشد

از (یابنـد      جاهایی که بوداها در آنجا ظهـور مـی         ۀشود که به هم     در پیمان سوم متعهد می    
 آنها در آسمان، نزول به زمین و جهان انسانی، ورود به رحم، رشـد در رحـم و                   هنگام وجود 

، )شـدگی و نهایتـاً ورود بـه نیروانـه           تولد و جوانی و زندگی متأهلانه تا توبه و انزوا و روشـن            

_____________________________________________ 
1. Quoted by Gwilym Beckrlegge, PP. 359-60. 
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  . عمل، پیشگام باشدۀبرود تا در بخشش، کسب تعالیم و کاربرد این تعالیم در مرحل
هـای تهـذیب و       آوردن اسباب و ابزار راه      شود که در فراهم     ی در چهارمین پیمان متعهد م    

تعالی مصمم باشد و یا به گسترش آموزش و هدایت مردمان بپردازد و تبیینی درست از شیوه                 
  . و به ترویج اعمال موجودات روشن شده بپردازدهدطی کردن مراحل سلوک ارائه د

 اعـم از مـادی و       ، موجـودات  ۀشود که به رشد و پیشـرفت هم ـ         در پیمان پنجم متعهد می    
هـای وجـود اعـم از جهـان           غیرمادی، اندیشمند و غیراندیشمند، در همۀ قلمروهـا و سـاحت          

  .امیال و صور و بی صورتی بپردازد
ها و    واسطه به تمایزات غیرقابل شمارش در همه جهان         مضمون تعهد ششم او معرفت بی     

رنـد؛ کوچـک و بـزرگ، بـالا و          گذا  های مختلف درهم تـأثیر مـی        ده جهت است که به شیوه     
کند که این تمایزات جهان را بفهمـد و درک    او سوگند یاد می…پائین، راست و واژگون و  

  .کند
 ۀهفتمین تعهد و سوگند بزرگ این است که به همه موجودات نشان دهد که پـاکی هم ـ                

ــاکی هم ــ  زمــین ــاکی یــک زمــین در پ  1آراســتن.  زمینهاســتۀهــا در پــاکی یــک زمــین و پ
های نور، ورود به قلمـرو متعـالی و بـرین بوداهـا کـه                  بی شمار با پیرایه    2های بودایی   سرزمین

ها و گرفتاریهاست و پاک و پیراسته و سرشـار از موجـودات فرزانـه اسـت،            فارغ از همه رنج   
، از دیگر تعهدات این شان نشان دادن این امور به موجودات مطابق روحیات آنها برای تشویق

  .پیمان هفتم است
شود که در طـی آن         او وارد مراحل سلوک خاص یک بُدهیستوه می        ،سوگندادای  پس از   

 بـرای بـودا     ،به تدریج مقامات و کمالات معنوی لازم بـرای ورود بـه نیروانـه و مهمتـر از آن                  

_____________________________________________ 
1. adornment 
2. buddha-lands 
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 مــادامی کــه ،زیــرا براســاس همــان ســوگند و تعهــدی کــه دارد. کنــد تحصــیل مــیرا شــدن 
مانـد و از ورود بـه         د و به او نیاز دارند، در جهان مـی         نکش  موجوداتی وجود دارند که رنج می     

سوگند و تعهدِ درونی برای بُدهیسـتوه، شـرط اساسـی آرمـان             . نیروانه خودداری خواهد کرد   
تعداد این مراحل یـا  . بلکه شرط ورود به آنهاست    ،   یکی از مراحل    نه بُدهیستوه است که البته   

ه و مهایانـه متفـاوت اسـت و در طـول زمـان نیـز                یان ـ   در دو فرقه هینـه     )bhumis(ها      یمبهو
 و روبه سوی اند  این مراحل بسیار مفصل،ها در برخی طرح. تغییراتی در آنها ایجاد شده است

. تر هسـتند     مختصرتر و کلی   ،هایی دیگر   شدن هرچه بیشتر دارند و در طرح        خردشدن و جزئی  
ای، سـی و هفـت         ده مرحلـه   ای،  هـای هشـت مرحلـه       تـوان بـه طـرح        مـی  ،ها  از میان این طرح   

  . ای و غیره اشاره کرد ای و پنجاه و دو مرحله مرحله
تـر را بـه   ئـی   بویژه در شرق آسیا گرایش بـه تقسـیم هرچـه بیشـتر و جز          ،برخی مکاتب «

مـثلاً  . کننـد    تأکیـد مـی    ن و بر دفعی بودن تجربـۀ روشـن شـد          دهند  میشدت مورد انتقاد قرار     
شدگی یک دگرگونی بنیادین در شـعور و ادراک           که روشن مکتب چان یا ذن در تأکید بر این       

جویانـه نیـز در       هـای ریاضـت     سـنت . گیرد  ها را نادیده می      طرح مراحل یا بهومی    ،آدمی است 
کننـد کـه       تأکید مـی   ،دارند   مشروح تربیت معنوی را مقرر می      ه و همان حال که راه همه جانب     

ان اهمیـت راه سـنتی بُدهیسـتوه بـه        ی رسید؛ بـدین س ـ    گبه بودا » خود همین بدن  «توان در     می
 ،همراه دوره طولانی و غیرقابل ادراک آمادگی معنویی را که برای نیل به بوداگی لازم اسـت                

  ».1اند به حداقل رسانده
هـای دهگانـه و    های مذکور مشهورترین آنها در آئـین مهایانـه، طـرحِ گـام              از میان طرح  

ــه  را رســت آنهــاکــه فه، گانــه اســت کمــالات و فضــایل دهگانــه یــا شــش  در ســوترای دشََ
براسـاس ایـن طـرح، بُدهیسـتوه بـرای          . توان یافـت     می ) Daśabhumikasutra (بهومیکه

_____________________________________________ 
1. Nakamura Hajim, PP. 268-9 
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 رسیدن به مقصود باید ده مقام یا مرحله را طی کند و در هر مرحله یـک فضـیلت یـا پارمیتـا                      
) Pāramitā  ( شـش   درتـر   این فضایل در متـون قـدیمی  . را به شکوفایی و کمال آن برساند

انـد کـه     اما در سوترای مذکور و متون بعدی به ده مورد افـزایش پیـدا کـرده    ،مورد ذکر شده  
  .متقارن و همنوا با مراحل دهگانه است

 سـالکِ ایـن طریـق بـه اوج مقـام معنـوی خـود                ،اعتقاد بر این است که در مرحله هفـتم        
 است که دیگـر بـرای او   گردد و از نتایج آن این رسد و از همه آلودگیهای انسانی پاک می   می

  .امکان تنزل یا سیرقهقرایی وجود ندارد
  :مراحل دهگانه 

   :1این مراحل دهگانه به همراه کمالات همراه با آنها عبارتند از
او در ایـن    . یا مقام بهجت و شادی    )  pramudita( مرحله شاد، مبتهج یا پرَمودیتهَ       -1

 ،در این مرحله  . ر از سرور و ایمان است     مرحله از اینکه مددکار و یار موجودات است سرشا        
کنـد و ایـن امـر بـا       کامل مـی حم یا بخشش و سخاوت و تر  )dana (خود را در فضیلتِ دانهَ    

صرف  بخشیدن ثروت، تعالیم، زندگی، اعضاء و حتی همسر و خانواده به نفع دیگران انجام    
 ۀکنـد کـه نتیج ـ      یشافتی دوه، از قدیسین بودایی در بخشـی از کتـاب خـود دعـا م ـ               . شود  می

تلاشها و خدمات او موجب رهایی دیگران از رنج و برخـورداری آنهـا از ایمـان و اخـلاق و                     
های جهانیـان بـر او وارد شـود،     کند که رنج  او حتی در عبارتی دعا می   .خرد و شفقت گردد   

  .2های بد دیگران را پذیرا گردد و فضایل خود را به آنها بخشد یعنی اینکه کرمه

_____________________________________________ 
  :یل مقارن با آنها نکا در مورد مراحل راه بُدهیستوه و کمالات و فض.1

Peter Harvey (2000), PP. 126-30; Peter Harvey (1990), PP. 122-4; Edward                  
J. Thomas, PP. 202-4; Edward Conze, PP. 135-9; L. Poussin, PP. 745-8; Gwilym 
Beckerlegge, PP. 361-4. 
2. Peter Harvey, P. 123. 
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از در آن او     کـه    ، یا مقام خلوص و پاکی     )Vimalā( پاک و خالص یا ویمَلا        مرحله -2
او . کند  های اخلاقی کامل می      یا ارزش  )śila  (ها آزاد است و خود را در شیله          ناخالصی ۀهم

 زیـرا ایـن امـر منجـر بـه           ،دارد تـا از رفتارهـای ناپسـند پرهیـز کننـد             همچنین دیگران را وامی   
شود تا او بسیاری      رشد و پیشرفت تأملی او موجب می      . شود  گیز می ان  های تلخ و اسف     نوزایی

  .از بوداهای آسمانی را رؤیت کند
نـورانیتی را     در ایـن مقـام او      ،)Prabhākari( مرحله روشنایی بخش یا پرَبَهـاکری        -3

 بـه جهانیـان     ،آمیز و سوگناک جهان حاصـل کـرده اسـت           که از بصیرت خود به سرشت رنج      
یـا بردبـاری و تحمـل ارادی مصـایب     )  ksānti  (در فضـیلت کشـانتی  بخشد و خـود را      می

  .کند و خود را از خشم و نفرت و سایر آلودگیهای روح آزاد می سازد کامل می
 فـروزان   شـعلی او همچون م  )  Archismati(اَرچ هیسمَتی   یا   تابان، فروزان    ۀ مرحل -4

او در ایـن مرحلـه      . بـرد   میان می سوزاند و از      بندهای نادرست را می     است و عمل او جهل دانه     
 ۀکند و این امر در نتیج     وجد و جهد را کامل می     » همت«ا فضیلت   ی )virya(در خود ویریه    

شود، و     بر آگاهی و مراقبه تأکید می      ،در این مرحله  . شود  اشتیاق و شفقت فزاینده حاصل می     
یژه متناسـب بـا      بـو  ،ایـن مرحلـه   . کنـد   دهیستوه بر نفس و خودآگاهی خویش تسلط پیدا می        بُ

  .هاست های انضباطی راهبان و راهبه اعمال و ریاضت
در ایـن مقـام     . )sudurjya1 ( که غلبه بر آن مشکل است یـا سـودورجَیا          ای   مرحله -5

بخشـد و بـه کنُـه         یا تأمل و مراقبه کمـال مـی       ) dhyana(بُدهیستوه خود را از جهت دهیانه       
 یـا شـیطان     Maraآسانی مغلوب نیـروی     در این صورت به     . برد  چهار حقیقت شریف پی می    

  .شود اغواگر بوداها نمی

_____________________________________________ 
1. difficult to conquere 
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در ایـن   . )Abhimukhi(یـا اَبهـی مـوکهی       ] بـودا  [1گردانیده به سوی     روی ۀمرحل-6
 2کنـد و بـه پیـدایش مشـروط      یا معرفت کامل می    )prajnā( او خود را از جهت پرجنا        ،مقام

کند و تُهیّت همه موجودات   می ها که علت رنج است، آگاه پیدا         علل و معلول   ۀحقیقت سلسل 
ه او خـود    ک ـشـود     شناسد و بر این اساس آگاه می        فهمد و آن را چون مطلق می        و چیزها را می   

را ) موجودات(کوشد تا این پندارها       چیزی جز یک پندار در جهان پندار و خیال نیست و می           
تواند جریان بازپیـدایی و   گیرد و می او در این مقام رو در روی نیروانه قرار می . از رنج برهاند  

مهایانی او مـانع  » شفقت عظیم «تولدهای مجدد را متوقف کند و به نیروانه داخل گردد، اما            
هـا بـه اصـول بوداهـای کامـل رو              علل و معلول   ۀگردد، و چون با آگاهی به سلسل        این امر می  

  .کند، چنان نامگذاری شده است می
در ایـن مرحلـه وظیفـۀ عملـی         . )Duramgamā(یا دورم گَمـا     3 مرحله دور رونده   -7

کنـد تـا حقیقـت را آنگونـه کـه هسـت               رسد و این توانایی را پیـدا مـی          بُدهیستوه به نتیجه می   
 جمع بین مقامات پیشین است وبودهی ستوه به منتهای کمال خود رسـیده              ،این مقام . دریابد

             اســتوهیــا مه» وجــود بــزرگ«و یــک گردیــده و از همــه آلودگیهــای بشــری پــاک و منــزه  
)Mahā-Sattva(     مقـام او در ایـن     .  شرایط یک بودای آینده اسـت      ۀ شده است و واجد کلی 

 آسمانی به هر شـکل و  یای خود و به عنوان نجات بخش تواند در راستای وظیفۀ بُدهیستوه      می
ید و در یک زمان به چند صورت نمودار شود و بر ایـن امـر آگـاه                  آدر هرکجا که بخواهد در    

 ۀ واپسـین دور ،مقام هفـتم . ت که چگونه باید هر موجودی را موافق طبیعتش هدایت کند اس
.  آمادگی جهت کسب مراحل بعدی است که نهایت آن دست یـافتن بـه معرفـت بوداهاسـت         

_____________________________________________ 
1. turned towards  
2. conditioned arising 
3. far going 
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) یـا طریـق    (1 یا خبرگی در وسیله    )upāya (بُدهیستوه در این مرحله خود را از جهت اوپایهَ        
  .به رهایی دیگران است کمک ۀبخشد که لازم کمال می

 بـه    بدهیسـتوه   که ،در این مرحله   ،  )Acalā2(ثابت و حرکت ناپذیر یا اچلا        مرحلۀ   -8
. رسـد    دیگر مطمئن است که به مقـام بـودایی مـی           ،ناپذیر دست یافته است     ای بازگشت   مرتبه

 در مورد   شود، چه   ها متأثر نمی     اندیشه ۀ در نتیج  ،اکنون او که از جهان باز پیدایی رهایی یافته        
طـور اختیـاری در        خـود را بـه     و.علتـی   و یا علت و بی    ،  ها ه و یا در مورد پدید     ،خلاء یا پوچی  

نـه  ها پرنید  خـود را در    و سـازد   دهـد و متجلـی مـی        سراسر سـطوح مختلـف وجـود بسـط مـی          
)pranidhāna(بخشد  یا عزم راسخ کمال می.  

قـام بُدهیسـتوه کـاملاًً      در این م   ،) sādhumati( نیک گوهران یا سادهومَتی    ۀ مرحل -9
راضـی       او بـه آرامـش فـردی خـود          . منزه است و کردارش آلوده به ثمرات خوب و بد نیسـت           

 موجـودات را از برکـت آن        ۀکوشـد هم ـ    آید و می     اشاعه و انتشار آن برمی     د و درصد  شود نمی
ه ل ـدر ایـن مرحلـه خـود را از لحـاظ بَ           .  عمل نماید  ،برخوردار کند و به سوگندی که خورده      

)bala(اولکیتشوره در این مرحله است. بخشد  یا قدرت و استقامت کمال می.  
، در این مرحله    ) Dharmameghā( یا دهرمه مگها      مرحلۀ میغ دهرمه یا ابرآیین     -10

شود که باران رحمـت و شـفقت    رسد و خود به مثابه ابری می بودهی ستوه به مقام بودایی می     
کنـد و     شود و پرتوافشانی آغاز مـی       تن او تابان می   . را پاک کند  افشاند تا آلودگیها      بر زمین می  

او در  . گیرد  سازد و برای کمک به موجودات، معجزاتی به کار می           تمامی جهان را روشن می    
تـر بـر    هـای پـایین    گونه که وضعیت فعلیِ مَیتریـه اسـت، درمیـان بدهیسـتوه             این مرحله، همان  

، ) jnāna(برخورداری از کمـال معرفـت یـا جنانـه      نشیند و با      نیلوفری در بهشت توشیته می    

_____________________________________________ 
.یابد  اصطلاح در صفحات بعد توضبح بیشتری مینیا  skill in means 1.  

2. immovable 
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  .آورد ها را بدست می هیستوهدهای دهگانه ب رهایی
 عبارتنـد   ،ها باید به تدریج بدست آورند       هیستوهدای که ب    ، کمالات دهگانه  به این ترتیب  

  دانهَ یا بخشش، شیلهَ یا اخلاق و ارزشهای اخلاقی، کْشانتی یا صبر و شکیبایی، ویریَه یـا           :از
سعی و کوشش، دهیانه یا تأمّل، پرَْجنْا یا فرزانگی، بصـیرت و بیـنش متعـالی، کـه مجموعـاً                    

: دهند؛ چهار کمالی نیز که بعدها بـه اینهـا افـزوده شـد عبارتنـد از                  شش کمال را تشکیل می    
کارگیری وسایل، پرَْنیدهانهَ یا عزمِ راسخ، بلََه یـا قـوت و اسـتقامت و                اوپایه، یا مهارت در به    

  .انه یا معرفتجن
ای   گونـه   دهند بـه    یانه، ترتیب و نوع کمالاتی که به بودای آینده نیست می            هندر مکتب هی  

  :1دیگر است
 خـرد یـا     -4گیـری از دنیـا             کنـاره  -3 ارزشـهای اخلاقـی          -2فاق      ن بخشش و ا   -1

 -8 صـداقت   -7 خویشـتنداری و شـکیبایی        -6 نیرو یا همت و قدرت اراده          -5معرفت      
  .اعتنایی و خونسردی  بی-10 نوعدوستی و خیرخواهی  -9ت قدم ثبا

در یکی از متون کهن بودایی مراحـل رشـد و پیشـرفت بدهیسـتوه بـا تشـبیه بـه مراحـل               
 خـود عمـل     ۀیـک بدهیسـتوه کـه بـه وظیف ـ        «ارتقای یک سرباز چنین گزارش شده است که         

 2به فرزانگی و حکمت متعـالی     ای که     رود تا لحظه    می  پیش  اندک به    به تدریج و اندک    ،کند  می
پـس از آنکـه     . کند   را درک می   3 نقش و کارکرد خلأ    ،وسیله کمالات ششگانه    او به . رسد  می

عهده    بوداها را به   ۀ وظیف ،و امتیازات پرداخت  کمالات  شمار به اندوختن      های بی   در طی دوره  
ی بـه تـدریج    ول ـ،کند، در آغاز فقیر اسـت  او همچون یک سرباز جوان پیشرفت می. گیرد  می

 یـک و    ۀ و زیرپای ـ  … یابـد تـا سـرانجام       با تلاش به درجـه سـروانی ارتقـا مـی          . شود  ثروتمند می 

_____________________________________________ 
1. Cf.L.Poussin, P. 740 
2. Supreme Wisdom 
3. Practice of Void 



 
 
 
 
 

196 

 

کسی که در طریق بدهیسـتوه      ،سان نیز   به همین . گردد  فرمانروای جهانی و پادشاه خدایان می     
بخشـش،  ) فضـایل و کمـالات  (شـود و بـه ترتیـب     اش روشـن مـی     اندیشـه  …کند  سلوک می 

او . بخشـد   اخلاقی، مسیر، رشادت، تأمل و خرد و فرزانگی را تحقـق مـی          های  رعایت ارزش 
. کند  را مغلوب می  ) عشق و نفرت  شادی،  رضایت، خشم، اندوه،    (قلب  ۀ  گرایشهای ششگان 

او . نمایـد   ها را انکار می     و هویت ظاهری اسکندهه   ) شوق، نفرت و حماقت    (1سه مایه فساد  
رسد و به وضعیتی دسـت        ی غیرقابل بازگشت می   به سه گونه آزادی روی نموده و به جایگاه        

دادن یک آینـه، آن   گونه که در صیقل همان. یابد که تنها با یک تولد به هستی پیوسته است   می
ای که نازک و ظریف گـردد تـا سـرانجام تصـویر را                گونه  کنند، به   را شسته، تمیز و صاف می     

 فضایل  ۀبخشد و به ذخیر     قق می سان نیز، بدهیستوه به شش کمال تح        منعکس سازد، به همین   
 ۀاو از هم ـ  . ای کـه یـک بـودا شـود و جهـان را نجـات بخشـد                  پردازد تا لحظه    و امتیازات می  

ریاضت، و انجام تدریجی وظایف بدهیسـتوه       . کند  موجودات بسان فرزندان خود مراقبت می     
آن همچون کامل شدن تدریجی قرص ماه، رویش گیاه و یا ساختن خانه است که بـه دنبـال                   

  .2»باشد ضیافت افتتاح می
هـایی کـه در منـابع مختلـف مهایـانی بـرای               از بررسی و تأملّ در فضایل فوق و ویژگـی         

 پرجنـا : توان به سه امتیاز و یا ویژگی اساسی در آنها پـی بـرد                می ،ها ذکر شده است     بدهیستوه
)prajnā(                   شـود؛ کرونـا    یا فرزانگـی، خردمنـدی و حکمـت کـه معرفـت را نیـز شـامل مـی 

karunā) (ــلْیهَ -ا رحمــت و شــفقت و محبــت؛ او پایــه یــ  یــا )upāya-kauśalya( کوَشَْ
  .کارگیری ابزار و استادی در روش مهارت در به

شـود و بـا        بدهیستوه به سرشت حقیقی اشیاء و موجودات آگاه می         ،براساس ویژگی اول  

_____________________________________________ 
1. Poisons 
2. Caryāmārgabhumisutra, quoted by Edward J. Thomas, P. 205 
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اسـاس آنچـه در   بر. کنـد  واسطه خود ماهیت خلأگون آنها را احساس می    بصیرت و ادارک بی   
ــه    ــانی ویجنان ــب مهای ــار مکت ــت )vijnānavāda(اده وآث ــده اس ــق  ، آم ــتوه از طری  بدهیس

شناخت و آگـاهی بـه اینکـه    : یابد های چهارگانه ذیل به بالاترین سطح خود ارتقا می      شناخت
گونـه کـه       آگاهی به اینکه همان    -2. های ذهن افراد نیستند      موجودات چیزی جز آفریده    ۀهم

 شـناختن احسـاس     -3. یقتی ندارنـد، خاسـتگاه وجـود و انهـدامی نیـز ندارنـد             موجودات حق 
 -4. شـوند   خاصی که براساس آن همه موجودات خـارجی بـه موجـود و معـدوم تقسـیم مـی                  

های قبلی است و عبارت است از ادراک درست ماهیت و سرشت              شناختی که نتیجۀ شناخت   
  .1همه موجودات

شـود و یـا بـه تعبیـری مقدمـه       ن و بهکتی همراه مـی در مکتب مهایانه این معرفت با ایما      
  :نویسد  ناگارجونه در شرح بر پرجنا پارمیتا می.ورود به آن است

توان  ای است که در آن می ایمان، فرورفتن در اقیانوس قوانین بوداست و معرفت کشتی«
  .»2به این اقیانوس پا نهاد

یانـه   تمایز مکتب مهایانـه از هینـه  براساس ویژگی دوم که تأکید بر آن از مهمترین وجوه    
دهیستوه رحمت و شفقت نسبت به همه موجودات را با ویژگی پیشین، یعنی آگاهی              است، بُ 

بصیرت بـه یکسـانی موجـودات و    . آمیزد نسبت به تهی بودن و خلأگون بودن آنها، درهم می       
نیسـت، ایـن    طور یکسان، تهی هستند و تفاوتی اساسی درمیان           به» دیگران«و  » خود«اینکه  

بـا آنکـه    . کند  احساس شفقت نسبت به موجودات و بذل رحمت نسبت به آنها را تقویت می             
داند که در واقع موجوداتی وجود ندارند، اسارتی وجود ندارد، و رهایی و نجاتی وجود  او می

دهد و احساس همدردی و شفقت او         ندارد، اما از این حقیقت متعال تردیدی به خود راه نمی          

_____________________________________________ 
1. Dasgupta, P. 150 
2. Radhakrishnan, PP. 602-3 
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 موجودات خیالی از اسارت خیالی به رهایی        ۀ که رساندن هم   ، خود ۀدارد که به وظیف     میرا وا 
خیالی است ادامه دهد؛ زیرا تا مادامی که موجودات به بصیرت و اشراق نرسیده باشند رنج و                 

 بدهیسـتوه از دو منظـر بـه موجـودات           ،بدینسـان . اسارت و رهـایی بـرای آنهـا واقعـی اسـت           
 که براسـاس آن رنـج و اسـارت و رهـایی و      ،تجربه و آگاهی متعارف   نگرد، یکی از منظر       می

خلاصه همه چیز حقیقی است و دیگر از منظر آگاهی برترو یا پرجنـا کـه بازنمـای حقیقـت                    
نگریستن از منظر اول    . 1 که براساس آن هیچکدام از امور مذکور حقیقی نیستند         ،متعال است 

فقت نسـبت بـه موجـودات اسـت یـاری      اش کـه رحمـت و ش ـ   دهیستوه را در اعمال وظیفـه  ب
  :عاملی که در روح تعالیم خود بودا وجود دارد. کند می

 اکنون برای کمک به توده مردم حرکت کن، برای سعادت بشـر، از سـر                ،وشای بهیک «
ای را بیـاموزان کـه در آغـاز شـکوهمند، درمیانـه شـکوهمند و در                   شفقت و دلسوزی آموزه   

  4.»3 و ظاهر2در باطنانجام شکوهمند است، همچنان که 
 همـان چیـزی اسـت کـه     ،کـارگیری ابـزار و وسـایل     یا مهـارت در بـه   ،اما ویژگی سوم  

ایـن  . کنـد سازد تا دو ویژگی پیشین را با یکدیگر هماهنگ و سـازگار               دهیستوه را قادر می   بُ
 معنـای انتخـاب بهتـرین        به ،ویژه در آیین مهایانه مورد توجه و تأکید قراردارد        ه   که ب  ،ویژگی

براسـاس  . ترین آموزش، متناسب با شرایط مخاطبان و منافع موجودات است     روش، و مناسب  
کـه    درصـورتی  ،یابند که از سرشِفقت و رحمت        رسماً این مجوز را می     ها  هاین اصل بدهیستو  

 به نقض احکامی بپردازنـد و یـا اعمـالی را انجـام دهنـد کـه در                   ،منافع موجودات اقتضا کند   
مـثلاً یـک بدهیسـتوه      . افراد دیگر جایز نیست و موجب سرزنش اسـت        شرایط عادی و برای     

_____________________________________________ 
1. Spirit 
2. Letter 
3. Cf. Peter Harvey (1990), P. 121; Radhakrishnan, PP. 602-3; Dasgupta P. 127; 
D.T. Suzuki, PP. 298-9 
4. Anguttara Nikāya, ii. 245, quoted by Radhakrishnan, PP. 602-3 
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اسـاس  . حتی ممکن است برای کمک به دیگران عملی انجام دهد که فرجامش دوزخ باشـد              
این آموزه در این اندیشه نهفته است که تعـالیم بـودا اساسـاً ابـزاری مقـدماتی بـرای رسـاندن                    

ار ممکن است متناسب با زمان و مکـان         شدگی و رهایی است، و این ابز        موجودات به روشن  
 دیگر نامناسـب    نی ممکن است در زما    ،و شرایط تغییر کند، آنچه در یک زمان مناسب است         

مهایانـه در    این آموزه به واقع توجیه و یا توضیحی بود بر تغییرات و ابداعاتی که درآئین      .باشد
شـدند کـه      هایی پنداشـته مـی      موزه بر این اساس، تعالیم بودایی اولیه آ       .طول زمان رخ داده بود    

انـد و اعتبـار مطلـق و ارزش ذاتـی و غـایی                متناسب با سطح محـدود مخاطبـان مطـرح شـده          
  .ندارند

 اسـت، ایـن روش      آمدهاش در آن       که این آموزه در مراحل بسط اولیه       ،در سوترای نیلوفر  
هـای مختلـف       تشـبیه  هـا و     با استفاده از تمثیـل     ،بودا در این اثر   . به بودا نسبت داده شده است     

در این اثر، بـودا بـه صـورت مـردی     . دهد  کارگیری این روش را توضیح می       دلیل ضرورت به  
زنند و    فرزانه و یا پدری مهربان ترسیم شده که فرزندان نادانش از پذیرش سخنان او سرباز می               

 از ایـن روش مـدد       ،او برای قـانع سـاختن آنهـا در پـذیرش سـخنانش            . سپرند  بدان گوش نمی  
جوید و معتقد است که این تنها راه برای زدودن نادانی و واردکردن افراد در مسیر رهایی                   می

 شـفقت و    ۀ امـا انگیـز    ، با آنکه چنین روشی گاه مستلزم دروغگویی و دورویـی اسـت            .است
  .1دارد کند و دامن بدهیستوگان را از آلودگیها مبّرا می را جبران می خدمت به موجودات، آن

 اما راههـا، روشـها، وسـایل و یـا بـه             ،هم حقیقت است    وجود دارد و آن    تنها یک هدف  
یـا  (های متعدد وجود دارد که همه از محبت و رحمت عـام دهرمـه کایـه                   »اوپایه«اصطلاح  

ش متعالی و خیر و     نگیرند، و به یکسان در هدایت مردم به سوی بی           نشأت می ) حقیقت متعال 
 گفـت کـه در اعتقـاد بودائیـان          چنـین  تـوان    مـی  ،بدینسان.  مفید و مؤثر هستند    یصلاح جهان 

_____________________________________________ 
1. Cf. John Bowker (ed.), P. 1008; D. T. Suzuki, PP. 64, 298 
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ها نیست که دهرمه کایه برای تحقـق بـوداگی            مهایانی، جهان چیزی جز نمایش عظیم اوپایه      
  .1پردازد همه موجودات جاندار به اجرای آن می

 و درتقابـل بـا ویژگـی    انـد   دوم و سوم تقریباً مکمل و یا به نوعی مرادف هم      های  ویژگی
گـر اصـل همسـانی اسـت،          پرجنا یکتا، کلـی و بیـان      « زیرا به تعبیر سوزوکی      اول قرار دارند،  

دهیسـتوه ایـن اسـت      همه، ویژگی مهم بُ     با این  .»درحالیکه اوپایه، کثیر و اصل کثرت است      
ای کـه   گونـه  و را بـاهم جمـع نمایـد بـه          د که با توجه به نگرش به موجودات از دومنظر، ایـن          

کیرتــی، از  ویملــه. ل و پیشــرفت او باشــند خصوصــیاتی مکمــل، در خــدمت کمــا همچــون
دو چنین    در ضرورت جمع میان این     ،بودایی در سوترایی به همین نام     ۀ  های برجست   شخصیت

پرجنا، مادر بدهیستوه، و اوپایه پدر اوست، هیچ رهبر بشری نیسـت کـه زاده               «: نوشته است 
  ».2دو نباشد این

اعم از سـه فضـیلت مـذکور و سـایر             ها،     بدهیستوه ۀهرکدام از فضایل و کمالات دهگان     
مـثلاً  . کننـد   فضایل، در ارتباط با بدهیستوه و مخلوقات و نیز سایر فضایل، نقشی را ایفا مـی               

» شــکیبایی«و » ارزشــهای اخلاقــی«، »بخشــش«ســه فضــیلت اول تــا ســوم یعنــی فضــایل  
فضـیلت   ۀوسـیل   کـه بـه  ،هـای بـودای آینـده هسـتند       ها و شایستگی    دهنده ابزار و قابلیت     شکل

ه تـر و ارزشـمندتر ب ـ       یابند و در طول زمان ثمراتی هرچه عالی         ادامه می » همت و قدرت اراده   «
نامیـده  )  rūpakāya(آورند و نهایتاً آنچـه را کـه کالبـد مـادی بـودا یـا روپـه کایـه                       بار می 

راسته به سی و دو نشان و امور دیگری باشد که           آ این کالبد    خواهبخشند،    شود، تحقق می    می
باشـد کـه    » بهجـت و سـرور    « کالبد به اصـطلاح      خواهیمونی آنها را به ظهور رساند، و        شاک

بـا  . گذارنـد  کننـد بـه نمـایش مـی     بودایان برای انبوهی از بدهیستوگانی که آنها را پرستش می 

_____________________________________________ 
1. Cf. D. T. Suzuki, PP. 298-9 
2. Cf.Loc. cit 
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یـا  » معرفـت «گانه فوق آنگاه شایسته عنوان فضیلت هستند که با نـور              وجود این، فضایل سه   
د؛ مثلاً آنگـاه نیکوکـاری و بخشـش، ارزشـمند و فضـیلت محسـوب                پرچنا روشن شده باشن   

کدام از سه موضوع نیکوکاری، نیکوکار و فـردی کـه بـه       چشود، که نیکوکار، برای هی      می
 فوق طبیعی یا لوکوتَّره     ،او نیکی شده حقیقت جوهری قائل نباشد، در این صورت این عمل           

)lokottara  (به آن لوَکْیکه و اگر چنین نباشد،شود،     می خوانده)  laukika  (  یا طبیعـی و
  .شود که فاقد ارزش لازم است دنیوی گفته می

تواند بـدون ایـن کمـالات         با آنکه پرجنا، راهنما و روشنگر این امور است، خود نیز نمی           
ای پـاک و پیراسـته اسـت کـه در       وجود زمینهنیازمند بهتنها  وجود داشته باشد، زیرا معرفت نه  

های عملی نیز هسـت؛ صـرف وجـود           تمریننیازمند به   بلکه  د و گسترش یابد،     آنجا بوجود آی  
 و آمـوزه نیسـتی   1یـا نیسـتی خـود     » خودی  بی«مورد آموزه   -دیدگاههای نظری و انتزاعی در      

است، از میـان    » اشیاء«و  » خود«تواند توهمی را که موجب باور ما به           ها نمی    یا دهرمه  2اشیا
 بخشـش و نوعدوسـتی بـه مـا بیـاموزد کـه مصـالح،                ۀ فزاینـد  ببرد، مگر آن که تمرین مدام و      
  .اجسام و زندگی خود را فداکنیم

یـا  » 3تأمـل « فضـیلت    ۀوسـیل   یابـد و بـه      تداوم مـی  » همت«با فضیلت   » معرفت«فضیلت  
 سـایر   ،ترتیـب همـین   بـه    .5مانـد   شـود و تـازه مـی        ، شاداب می  )دهیانه یا سمادهی  (» 4تفکر«

  . با یکدیگر و مکمل یکدیگرندفضایل و کمالات نیز در ارتباط
های   ها و کمالات دهگانه، طرح       به جز طرح مشهور گام     ،همانگونه که بیشتر اشاره شد    

_____________________________________________ 
1. Nothingness of The Ego 
2. Nothingness of Things 
3. Meditation 
4. Contemplation 
5. Cf. L.Poussin, PP. 740-41 
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